
روانشناسی تربيتی

دکتر علی اصغر احمدی

ظرفيت های انســانی و توانايی های انسان يکی از سؤالاتی است 
که گاه در حوزه هايی چون فلسفه و روان شناسی مطرح می شوند. 
مواردی چون توانايی های فيزيکی انســان، که در عرصة ورزش و 
مسابقات به نمايش در می آيد، يکی از اين نمونه هاست. قوی ترين 
انســان چند کيلو را می تواند به بالای سر ببرد؟ سريع ترين دونده 
چند کيلومتر در ساعت می تواند بدود؟ بلندپروازترين انسان پرنده 
تــا چه ارتفاعی می تواند خــود را از زمين جدا کند؟ و بســياری 
سؤالات مشابه تقريباً به تمامی اين نوع سؤال ها می توان در ميادين 

ورزشی، به ويژه در ميدان رقابتی المپيک، پاسخ داد.
در عرصة توانايی های ذهنی انسان نيز چنين سؤال هايی مطرح 
اســت. پاسخ دادن به اين سؤال ها به ســادگی سؤال های فيزيکی 
نيســت ليکن تاکنون تلاش های گوناگونــی در اين زمينه، انجام 
گرفته اســت؛ برای نمونه، ســؤال در اين مورد که حافظة محض 
انســانی چند واحد اطلاعاتی را می توانــد در خود نگهداری کند، 
يکی از اين پرسش هاســت. ميل به پاسخ دادن به چنين سؤالی، 
کسی چون ابينگهوس1 را به سنجش حافظة آزمودنی ها به کمک 
واژه های بی معنی کشــاند. او از اين طريق سقف توانايی انسان را 
برای نگهداری ذهنی واژه هايی که امکان برقراری رابطة معنايی بين 
آن ها به ســادگی وجود نداشت، مشخص کرد. توانايی انسان برای 
قرار گرفتن در شــرايط بی تحريکی نيز سنجيده شده است. زمانی 
روان شناســان مايل بودند بدانند يک انسان تا کجا می تواند بدون 
دريافت هيچ گونه تحريک بيرونی بــه فعاليت های خود، از جمله 

فعاليت های شناختی، ادامه دهد و دچار آشفتگی و به هم ريختگی 
در  نشود. چنين سؤال هايی می تواند 
تمامی حوزه های بشــری، مطرح و با 

روش مناسب خود، سنجيده شود.
در اين ميان، توانايی تحمل اســترس 
يکی از مقولات مهم و بســيار تأثيرگذار 
در زندگی بشــری است. استرس ها يا به 

عبارتی فشــارهای روانی،  تا حدی نقش 
ســازنده و برانگيزاننــده برای انســان دارند. 

همان گونه که فقــدان محرک های محيطی ممکن 
اســت تعادل روانی انســان را بر هم زنــد، فقدان کامل 

اســترس نيز می تواند موجب کم تحرکی و کم انگيزگی در زندگی 
روزمره شــود. ازاين رو گفته می شــود که استرس های متوسط و 
کم، سيستم های روان تنی را فعال و انسان را آمادة فعاليت بيشتر 

می کنند. با وجود اينکه اســترس در مقادير کم  و قابل تحمل 
نقش سازنده دارد، وقتی به ديسترس يا پريشانی2 تبديل 

می شود، ديگر نمی تواند برای سيستم روانی و بدنی 
انسان سازنده باشد. اينجاست که موضوع ظرفيت 

انســان برای تحمل اســترس به ميان می آيد. 
انســان چه ميزان اســترس را می تواند تحمل 
کند؛ به گونه ای که در سيســتم تصميم گيری و 

مديريت هيجان هايش دچار اختلال نشود؟

شاخص توانایی های انسانی
انسان کامل
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در اين زمينه، دربارة انواع منابع استرس3 مطالعاتی انجام گرفته 
اســت. برخی از روان شناسان تلاش کرده اند 
ميزان فشار روانی عواملی چون مرگ 
نزديکان،  جدايی، از دســت دادن 
شغل، مشکلات تحصيلی، کاری و 
خانوادگی و امثال آن ها را تعيين 
و نوعــی طبقه بنــدی از آن ها 
ارائه کنند. عــلاوه بر اين 
نوع، عامل ديگری 
ميزان  بر  که 

تأثيرگذاری اســترس بر انســان مداخله دارد، ظرفيــت روانی و 
تاب آوری هر شخص در مواجهه با آن هاست؛ يعنی علاوه بر ماهيت 
منبع اســترس، شخصيت انسان و ظرفيت روانی وی را نيز بايد در 
نظر داشــت. تعابيری چون صبر، سعة صدر و شرح صِدر بيانگر اين 
جنبه از تأثيرگذاری استرس بر انسان هستند. نقش اين ملاک، در 
تاب آوری انســان در مقابل استرس مهم تر و بنيادی تر از نوع منبع 
استرس اســت. ازاين رو متغير تاب آوری در روان شناسی، بيش از 
انواع استرس ها توانسته است پژوهش ها و مداخلات روان شناختی 
را به ســمت خود متمايل کند.اينک اين سؤال مطرح می شود که 
انســان تا کجا می تواند فشــارهای روانی گوناگون را تحمل کند؛ 
تا جايی که دچار چنان آشــفتگی و پريشــانی ای نشود که تعادل 



روان شــناختی و جسمانی اش را از دســت بدهد و نتواند اهداف و 
برنامه های خود را تا رسيدن به نتيجه، هشيارانه مديريت کند.

پاسخ دادن به اين سؤال بدون در نظر گرفتن آزادی و اختيار انسان 
در استقبال يا اجتناب از منابع استرس امکان پذير نيست. بسياری 
از اســترس ها بدون اختيار انسان و غيرمترقبه پيش می آيند؛ ولی 
برخی از آن ها کاملًا در اختيار انســان اند و به تصميم و انتخاب او 
بستگی دارند. وقايعی چون مرگ، مجروحيت، بيماری و بحران های 
اجتماعی اغلب از دامنة اختيار انســان خارج اند و وی را غافل گير 
می کنند؛ در حالی که شرايطی وجود دارد که انسان با انتخاب خود، 
وارد ميدان استرس می شود. مبارزات سياسی، رقابت های ورزشی، 
بلندپروازی های اقتصادی و اجتماعی ، همگی شرايط استرس زايی 
ايجاد می کنند که وجه اختياری و ارادی آن ها بسيار زياد است. در 
شــرايط غيرارادی و غير اختياری، انسان چاره ای جز تحمل ندارد 
و مجبور به تحمل اســت ولی وقتی پای اختيار در ميان باشد، هر 
زمان که انسان اراده کند می تواند از شرايط استرس زا خارج شود. 
در چنين شرايطی،  بايد ديد يک انسان تا کجا تاب می آورد و پا از 
ميدان بيرون نمی کشد. به اين ترتيب، بايد ميان تاب آوری اختياری 
و اجباری تفاوت قائل شد. معمولًا تاب آوری های اجباری را می توان 
از طريــق مدل های پس رويدادی موردمطالعه قرارداد؛ در حالی که 

در تاب آوری های اختياری می تــوان از طريق آزمايش اقدام کرد. 
ســنجش چنين ظرفيتی از انسان در شــرايط آزمايشی، با منابع 
استرس بی خطر امکان پذير است ولی وقتی موقعيت های خطرناک 
و تهديدکننده ای بــه ميان می آيند، نمی توان آن ها را به شــکل 
آزمايشی سنجيد. اگر قرار باشد در جريان يک آزمايش روان شناختی 
حتی سلامت يک نفر به خطر بيفتد، نمی توان به چنين سنجشی 
برای تعيين ظرفيت انســان در تاب آوری در مقابل منابع استرس 
دست زد. برای روشن تر شدن اين وضعيت، می توان موقعيت هايی 
فرضی را که امکان بروزشــان نيــز وجــود دارد، در نظر گرفت.

در ساده ترين موارد می توان موقعيت های به اصطلاح »روکم کنی« 
را مثال زد. گاهی انســان در موقعيتی قرار می گيرد که ناگزير به 
رقابت می شــود. برای نمونه، وقتی با کســی در مورد جای پارک 
خودرو اختــلاف پيدا می کنيم، خود را وارد موقعيتی اســترس زا 
کرده ايم. بســياری از انســان ها در همان وهلة اول عقب نشــينی 
می کنند، حق را به ظاهــر  به ديگری می دهند و موقعيت را ترک 
می کنند. اين گروه از افراد چنين ميدانی را بســيار زود به حريف 
واگذار می کنند ولی وقتی دو نفر با سماجت مدعی يک جای پارک 
هســتند، بايد ديد هر يک از طرفين تا کجا استرس  اين موقعيت 
را می توانــد تحمل کند و کدام يک زودتر از ديگری ميدان را ترک 
خواهــد کرد. فرض کنيد علاوه بر بگومگــو دربارة حقانيت خود، 
پای آسيب زدن به خودرو نيز به ميان بيايد؛ يعنی يکی از طرفين 
ضربه ای به خودروی طرف ديگر بزند. ديگری هم مقابله به مثل کند 
و ضربة مشابهی بزند. اين ضربات ممکن است پيش رود و به آسيب 

»انسان كامل به انسان آموخت كه ظرفيت انسان 
براي استرس حدي ندارد«
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تبديل شود؛ يکی چراغ خودروی حريف را بشکند و ديگری شيشة 
خودروی او را؛ يکی با شيئی نوک تيز خطی روی خودروی حريف 
بکشــد و ديگری با شيئی ســنگين خودروی ديگری را غُر کند و 
بــه همين ترتيب، لطمه زدن به خــودروی يکديگر ادامه يابد. در 
اين تعامل، هر يک از طرفين که زودتر کوتاه بيايد و عقب نشــينی 
کنــد، به تعامل تضاری4 پايان خواهد داد. اين فرايند تا حد زيادی 
در اختيــار طرفين اســت. اين با يک حادثة تصــادف که ممکن 
است خسارت های بسيار بزرگ تری به دو اتومبيل وارد کند، فرق 
دارد. به راســتی در چنين موقعيت هايی يک انسان عاقل متعادل 
چــه خواهد کرد و تا کجا پيش خواهد رفت؟ اگر شــما در چنين 

موقعيتی قرار بگيريد، در کدام مرحله به غائله پايان خواهيد داد؟

برای ســنجش خود می توانيد موقعيت هايی مشابه در شرايطی 
چون اختلافــات خانوادگی بين زن  و شــوهر، خواهر  و برادر، دو 
جاری، عروس و مادر شوهر و يا خواهرشوهر و نيز در موقعيت های 
اجتماعی مانند اختلاف دو همســايه، دو رهگذر، دو همکار و يا در 
موقعيت های اقتصادی، مانند مواجه شدن با يک گران فروشی و يا 
کم فروشی، معاملات مشکل دار خانه و امثال آن و نيز هنگام تقسيم 

ارث را در نظر بگيريد. 
در چنين شــرايطی، شما جزء کدام دسته هســتيد؟ آنانی که 
زودتر ميــدان مخاصمه و منازعه را تــرک می کنند يا آنان که تا 
گرفتن حقی که برای خود قائل اند، به منازعه ادامه می دهند؟ اگر 
جزء دستة اول هســتيد، به احتمال قوی مورد سرزنش اطرافيان 

برای جامعة اسلامی شيعی، امام حسين )ع( 
الگویی همه جانبه است که یکی از مهم ترین 
ابعاد آن ميزان تحمل و مقاومت روانی او در 

مقابل دشمن است. برای هر کس که در عاشورا، 
سياه پوش و عزادار حسين )ع( است، این الگو 

خودآگاه یا ناخودآگاه تکرار می شود که باید در 
مقابل دشمن، به ویژه دشمن دین و کشور، به 

لحاظ روحی و روانی تا حد رهبرش )ع( ایستادگی 
کند. و این بسيار بنيادی تر و دشمن شکن تر از 

ایستادگی تا آخرین قطرة خون است
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قرار می  گيريد و با صفت هايــی چون بی عرضه يا بی جربزه مواجه 
می شــويد؛ هر چند که ممکن اســت در واقع، چنين صفت هايی 
در مورد شــما صادق نباشد و در چنين شرايطی تنها برای حفظ 
ارزش هايی بالاتر و والاتر،  مانند حفظ روابط خانوادگی و يا کمک 
به کسی که نياز بيشتری دارد، ميدان را ترک کرده باشيد نه برای 

فرار از استرس و بی عُرضگی.
گذشته از صفت هايی که به شما می دهند و قضاوتی که در مورد 
شــما می شود، می توانيد اين ســؤال را برای خود مطرح کنيد که 
من تا چه حد، ظرفيت تحمل فشــارهای مشــابه در مقابل منابع 
اســترس زايی چون اين گونه اختلافات را دارم. علی القاعده، يکی 
از تفاوت های مهم انســان ها با يکديگر در همين زمينه هاســت. 
استرس ها طيف بسيار گسترده تری از اين گونه اختلافات و مشکلات 
را شــامل می شــوند و مثال های فوق تنها ناظر بر منابع استرسی 
اســت که انسان تا حد زيادی می تواند با اختيار و اراده، خود را در 
معرض آن ها قرار دهد يا از آن ها اجتناب کند. به هرحال، ســؤال 
اصلی اين است که انسان در عالی ترين سطح و درجة خود، تا کجا 
می تواند منابع استرس را به شکل اختياری در زندگی تحمل کند؟

برای پاسخ گويی به چنين سؤالی بهتر است در ميان موارد آشنا 
و گاه تاريخی جســت وجو  کنيم. هرکسی می تواند در ذهن خود 
جست وجويی کند و مواردی از اين گونه را شناسايی و بررسی نمايد.

يکــی از مواردی که می توان در تاريخ معاصر ايران جســت وجو 
کرد، ميزان تحمل استرسی است که رزمندگان و خانوادة آنان در 
طول جنگ تحميلی با آن مواجه بوده اند. با توجه به اينکه بسياری 
از رزمنــدگان، داوطلبانه در اين عرصه حضور يافته اند، می توان به 
ظرفيت انسان های برجسته ای همچون شهدا، جانبازان و آزادگان 
رجوع کرد و بر اساس اسناد روايی، ظرفيت های آنان را در تحمل 
استرس های گوناگون موردبررسی قرار داد؛ منابع استرس همچون 

شرايط دشــوار جنگی، دوری از امکانات رفاهی، اضطراب ناشی از 
وجود خطر مستقيم، مشــاهدة صحنه های ناگوار از مجروحيت و 
شــهادت ياران و اطرافيان، مواجه شدن با تعداد زيادی مجروح يا 
شــهيد در يک زمان و يک مکان و تحمل دردها و فشارهای ناشی 
از مجروحيت خود ... . با توجه به وجود مدارک و شــواهد مربوط 
بــه جنگ تحميلی، که هنوز در اذهــان رزمندگان و خانواده های 
آنــان و نيز موارد مکتوب و مضبوطی که به شــکل عکس، فيلم و 
صدا و ساير مدارک سرزمينی و ادوات جنگی وجود دارد، می توان 
بــه تحقيقات قابل توجهی در زمينة ميــزان مقاومت رزمندگان و 
جانبازان و آزادگان و خانواده هــای آنان در مقابل منابع گوناگون 
استرس، پرداخت. فاصله گرفتن تدريجی ما از جنگ می تواند منابع 
بسيار ارزشــمندی از خاطرات زنده در اذهان شاهدان عينی را به 

تدريج از دسترس ما خارج کند. 
دانش آموختگان رشته های روان شناسی و مشاوره، اين زمينه را 
به خوبــی در اختياردارند که بتوانند تحقيقاتی در اين باب، چه در 
قالب پژوهش های دانشگاهی و چه در قالب پژوهش های مستقل، 
به انجام رســانند و نتايج آن ها را منتشر کنند. اين منبع مهم در 
حال حاضر در اختيار اهل تحقيق و علاقه مند به حفظ و حراست 
از سرماية زنده، در اذهان شاهدان صحنة جنگ تحميلی قرار دارد. 
اميد اســت که شاهد شکل گيری برخی تحقيقات روان شناختی و 

جامعه شناختی در اين زمينه باشيم.
در مــورد شــواهد تاريخــی از جنگ ها می توان بررســی های 
گوناگونی انجام داد. شايد در يک بررسی ميان رشته ای بين تاريخ و 
روان شناسی، بتوان وقايع گوناگونی از شرايط استرس زای تاريخی 
را پيــدا کرد و آن هــا را از اين منظر مورد تجزيــه و تحليل قرار 
داد. دور از انتظار نيســت که بســياری از کسانی که اين سطور را 
مطالعه می کنند، به ياد واقعة بی نظيری چون عاشورا بيفتند؛ واقعة 
منحصربه فردی که در آن منابع استرس زای شديدی بر روان همه، 
به ويژه بر سرور شهيدان حسين ابن علی )ع( و حضرت زينب )س( 
سنگينی کرده اســت. با توجه به اينکه اين صحنه، بر اساس باور 
شيعه و شواهد موجود، با وجه انسانی و نه ملکوتی سالار شهيدان 
رقم خورده است، می توان ظرفيت تحمل اختياری انسان در مقابل 
منابع استرس زای شديدی را که هر يک از آن ها می تواند تمام توان 
يک انسان معمولی را از بين ببرد و او را وادار به فروپاشی و تسليم 
کند، مورد توجه و تحليل قرار داد. اينکه يک امام در جايگاه امامت 
خود، يعنی در جايگاه يک پيشــوا، يک الگو، يک راهبر، به پيروان 
خود چه حدی از تحمل فشارهای روحی را نشان می دهد، نمونه ای 

از پاسخ به سؤال کلی ما دربارة تحمل استرس هاست.
با توجه به اينکه در روز عاشــورا شکســت ظاهري ســپاه امام 
حســين)ع( از ابتدا محرز و آشــکار بود و نيز بــا عنايت به اينکه 
بار روانی ضربه های گوناگونی که در هر لحظه حادث می شــد در 
درجة اول بر دوش امام بود، بايد او را شاخصی از تحمل فشارهای 
روانی بر روی يک انســان،  در جايگاه امام و پيشــوای گروهی از 
انسان ها در نظر گرفت. در ميان شجاع ترين و مقاوم ترين انسان ها 
در عرصة جنگ، تسليم شدن و گاه خود را به دم تيغ و تير دادن و 

اولين انفعال های انسان 
در مقابل استرس، 

انفعال های هيجانی و 
عاطفی است؛ عصبانيت، 

نااميدی، درماندگی و 
احساس ناتوانی از جملة 

این پيامدهاست. در حوزة 
شناخت نيز، انسان دچار 
انواع اختلالات می شود؛ 

وسواسی شدن فکر، درک 
نادرست واقعيت و تصميمات 

نا به جا و غلط از جملة این 
اختلالات است. در زمينة 

رفتارها نيز انسان انواع 
اختلالات را نشان می دهد؛ 
خطا در عمل، دست پاچگی، 

دستور غلط دادن و وسواسی 
عمل کردن نمونه هایی از 

اختلال در رفتارند
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حتی خودکشی هايی از آن نوع که به هيتلر نسبت می دهند، امری 
متداول است. فرماندهان معمولی در جنگ های متداول انسانی، در 
هنگامــة نااميدی از پيروزی،  اگر نتوانند ياران خود را تنها گذارند 
و مخفيانه از معرکه بگريزند، يا تسليم می شوند يا خود را پيش از 
ديگــران به دم تير می دهند و به نوعی خودکشــی می کنند و يا با 
ابزارهايی که از قبــل پيش بينی کرده اند، خود را نابود می کنند.از 
منظر روان شناســی، چنين تصميم هايی زمانی گرفته می شود که 
ظرفيت روانی فرماندهان در تحمل فشارها به پايان رسيده باشد. 

چنين نقطه ای، حد نهايی ظرفيت روانی يک فرمانده است.
در عاشــورا، امام )ع( در جايگاه فرمانده و پيشــوای جنگ، در 
شرايطی بسيار متفاوت با آنچه ما در جنگ های متداول می شناسيم، 
قرار داشــت؛ اول اينکه او همراه خانوادة خود و خانواده های برخی 
از يارانــش در معرکــه حضور داشــت. دوم اينکه ســپاه او، يا از 
صميمی ترين و صادق ترين ياران و يا نزديک ترين اعضای فاميلش 
بودند. ســوم اينکه معرکة جنگ بسيار دور از محل زندگی اصلی 
او )مدينه( و بســيار نزديک به شهر و ديار دشمنان او )کوفه( بود؛ 
اين ويژگی  موجب خســتگی، فرسودگی، قلّت توش و زاد و اندک 
بودن ياران امام و در مقابل، شرايط مناسب از نظر آمادگی جسمی 
و خســته نبودن و نيز در اختيار داشتن تجهيزات جنگی و کثرت 
نفرات برای دشــمنان او شده بود. چهارم، شرايط دشواری بود که 
دشمن علاوه بر جنگ، بر او و خانواده اش تحميل کرده بود؛ مانند 
تشنگی و مسدود کردن تمامی راه های تماس و ارتباط با بيرون از 
معرکه. تمامی اين شرايط، فشار روانی ويژه ای را به امام و اطرافيانش 
وارد می کــرد. چقدر تفاوت دارد که يــک فرمانده نظامی در يک 
جنگ، هر لحظه شاهد کشته شدن ســربازی باشد که اصلًا او را 
نمی شناسد، تا فرمانده ای که شاهد کشته شدن برادر و يا فرزندش 
در ميدان جنگ است! اين دو موقعيت، فشار روانی واحدی را بر دو 
فرمانده وارد نمی کند. فشار روانی معرکة دوم قابل مقايسه با معرکة 
اول نيســت. مشاهدة اضطراب، درماندگی، نگرانی و حتی التماس 
و اســتدعای زنــان و کودکان به فرمانــده، در ميادين جنگ های 
معمولی وجود ندارد و يا بسيار کم و محدود است؛ درحالی که برای 
امام حســين )ع( اين فشــارها در اوج  خود قرار داشت و بسياری 
از مــوارد ديگر که بيــان آن ها نيازمند توضيحات زيادی اســت.

بــا وجود اين در هر مرحله، برای امــام امکان پذير بود که به نقطة 
نهايی تحمل استرس برسد و تاب آوری خود را از دست بدهد و يکی از 
اقدامات چهارگانه يعنی فرار شخصی، تسليم،  خود را به دم تيغ دشمن 
دادن و يا به حيات خود پايان دادن را در پيش گيرد، ولی او چنين نکرد 
و تا پايان کار تحمل کرد و خود به عنوان آخرين رزمنده به ميدان آمد و 
تا به پايان رسيدن مقاومت جسمش جنگيد و به لحاظ جسمانی از پای 
درآمد و به شهادت رسيد. او حتی در گودال قتلگاه نيز نشان داد که به 
لحاظ روانی به پايان راه نرسيده است و در همان شرايط بود که گفت: 
»و إن لم يکن لکم دين و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنياکم«؛ 
»اگر دين نداريد لاقل آزاده باشيد.« با اين بيان، او پيام های گوناگونی 
به بشر داد و از جمله گفت که درست است که من به لحاظ جسمانی 
از پای درآمده ام ولی به لحاظ روانی پايان نپذيرفته ام و اين چنين بود که 

برخلاف بسياری از انسان ها که با مردن تمام می شوند، او جاودانه شد.
در مورد تأثير فشــارهای روانی بر انســان، تنها نبايد به وقايعی 
کــه در ميدان جنگ اتفاق می افتد و انســان را به انتخابی خاص 
می کشــاند، اکتفا کرد بلکه فشــارهای روانی که به تدريج افزوده 
می شــوند، رفتار انســان را از جهات گوناگون تحــت تأثير قرار 
می دهند. اولين انفعال های انســان در مقابل استرس، انفعال های 
هيجانی و عاطفی است؛ عصبانيت، نااميدی،  درماندگی و احساس 
ناتوانی از جملة اين پيامدهاســت. در حوزة شــناخت نيز، انسان 
دچار انواع اختلالات می شود؛ وسواسی شدن فکر، درک نادرست 
واقعيت و تصميمات نا به جا و غلط از جملة اين اختلالات اســت. 
در زمينة رفتارها نيز انسان انواع اختلالات را نشان می دهد؛ خطا 
در عمل، دســت پاچگی، دستور غلط دادن و وسواسی عمل کردن 
نمونه هايی از اختــلال در رفتارند. بعضی از اين گونه اختلالات در 
مجموعه ای به نام »ســندرم استرس« توضيح داده می شوند. بنابر 
آنچه از رفتارهای امام )ع( در تمامی لحظات عاشورا نقل شده است، 
نشانه های استرس در ايشان مشاهده نمي شود. شايد اين جنبه از 
شخصيت امام )ع( را با قاطعيت نتوانيم بر اساس نوع گزارش هايی 
که از روز عاشــورا در دست است و احتمال مخلوط کردن آرزوها 
با واقعيت ها در آن بسيار اســت، به دقت توصيف کنيم ولی آنچه 
دربارة واکنش ايشان در ميدان نبرد و در جايگاه يک فرمانده و امام 

گفتيم، قطعيت يقينی دارد.
برای جامعة اســلامی شيعی، امام حسين )ع( الگويی همه جانبه 
اســت که يکی از مهم ترين ابعاد آن ميزان تحمل و مقاومت روانی 
او در مقابل دشــمن است. برای هر کس که هر عاشورا، سياه پوش 
و عزادار حســين )ع( اســت، اين الگو خودآگاه يا ناخودآگاه تکرار 
می شــود که بايد در مقابل دشــمن، به ويژه دشمن دين و کشور، 
به لحاظ روحی و روانی تا حد رهبرش )ع( ايســتادگی کند. و اين 
بسيار بنيادی تر و دشمن شکن تر از ايستادگی تا آخرين قطرة خون 
است. روح مقاوم دليل بر زنده بودن مقاومت است و جسم مقاوم، 
نشــان پايان يافتن مقاومت؛ همان گونه که شيعيان روح مقاومت 
را از امام حســين )ع( گرفته اند و با به زمين افتادن جسمشان به 
پايان نمی رسند بلکه تا ابد استمرار پيدا می کنند. ازاين روست که 
مقاومت شــيعی، بيش از انتحار به انتظار پويا رسيده است؛ همان 
چيزی که در پَس ظاهر ســلاح ها دشــمنان کشور را می ترساند؛ 
يعنی سرباز حسينی خودش از سلاحش ترسناک تر است. به اين 
ترتيب، امام حســين )ع( چگونه زنده ماندن را آموخت نه مردن و 
خلاص شدن را، نه تسليم شدن و فراموش شدن را، و نه گرخيدن 
و گريختن را. به اين ترتيب،  انســان کامل به انســان آموخت که 

ظرفيت انسان برای تحمل استرس حدی ندارد.

پی نوشت  ها
1. Ebbinghaus
2. Distress
3. Stressor
4. Harmful interaction
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